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 مقدمه
بود؛ امـا بعـدها بـه    در ابتدا از شاگردان فروید ) 1961-1875(گوستاو یونگ  کارل

 ـ      جنسـیت، راه خـود را از او جـدا و     ۀدلیل اخـتلاف نظـرش بـا او بـر سـر نظری
 ـ. گذاري کرد هاي اساسی مکتب روانکاوي خود را پایه فرضیه  ۀیونگ به وجود لای

در بر ایـن بـاور بـود کـه     او . ها اصرار ورزید انسان ۀعمیق، ژرف و جمعی در هم
دآگـاه شخصـی، ناخودآگـاه دیگـري بـه نـام       بـر ناخو  افـزون ها،  انسان ۀروح هم

  :ناخودآگاه فوق فردي یا جمعی وجود دارد
بدون تردید، بیشتر یا کمتر لایۀ سطحی ناخودآگاه، شخصی است که من آن را ناخودآگاه 

تري تکیه دارد که اکتسابی و  نامم؛ اما ناخودآگاه شخصی بر یک لایۀ عمیق شخصی می
از . نامم تر را ناخودآگاه جمعی می این لایۀ عمیق. استشخصی نیست؛ بلکه ذاتی و فطري 

ام؛ زیرا بخشی از ناخودآگاه جهانی است که با  این رو، نام جمعی را براي آن انتخاب کرده
 Jung) ٤-٣ :٦ ,١٩٦٠(. کند روح شخصی فرق می

او . مخزنی است پر از تصـاویر بـالقوه  » ضمیر ناخودآگاه جمعی«در دیدگاه او 
 : نویسد می بارهنامد و در این  می) الگو کهن( ١تایپ بالقوه را آرکیاین تصاویر 

نامم؛ زیرا عمل و کار آنها در الگوهاي غریزي رفتار  تایپ می من این تصاویر اولیه را آرکی
هاي  آنها در فرهنگ عامیانۀ نسل. شود ها دیده می ها و زمان است و در همۀ مکان شبیه به هم 

هاي  ها، در توهم ها، مکاشفه هاي باستانی مکزیک، در خواب ، اسطورهاولیه، در یونان، مصر
 (٢٥٤ :٥ ,Ibid) .افتند ها اتفاق افتاده و می  شخصی و در همۀ سنت

الگـو و  تایپ را در فارسی به تصاویر ازلی، تصـاویر ابتـدایی، کهـن    آرکی ةواژ
آمـادگی بـه ارث   الگوها، نوعی  کهن. اند  ترجمه کرده... نمونه، صورت مثالی و کهن

 : گوید که یونگ در این باره می هاست؛ چنان نسل ۀرسیده به هم
این قالب خاص . گیرداند از قالب خاصی که رفتار انسان به خود می تصاویر ذهنی، عبارت

 )22: 1368یونگ (. موروثی است و از قبل وجود داشته و دارد
هـا بـه دلیـل     انسـان ی، بسیاري از خصوصیات و رفتارهاي شبیه به هم سویاز 

                                                   
1. Archetype 



الگوهـا  دیگر، کهن سوییآدمیان است و از  ۀالگوها در روح هموجود همین کهن
بسـیاري از رفتارهـا و اقـدامات بشـر اسـت؛       ةشده و آمـاد  راهکار از پیش تعیین

 : اند چه در این باره گفته چنان
هاي نوعی یا  هها و نگار شدن از وضعیت الگوها یا همان استعدادهاي موروثی براي آگاه کهن

هاي محیطی  توان آنها را نوعی نظام آمادگی دانست که به نشانه می. اند تقریباً همگانی
 (٢ :١٩٩٢ Maduro). دهند واکنش نشان می

تولد مجدد، ترس از مار و تاریکی،  انندشمارند؛ م ها بی الگو کهناز نظر یونگ، 
ه، آنیمـا و آنیمـوس،   ؛ اما برخی از آنهـا کـه شـامل نقـاب، سـای     ...کودك، مرگ و

. شـوند  بیشتر دیـده مـی  ... یاها، هنر ووها، ر شوند، در تجربه پیرخردمند و خود می
 .اي گذرا خواهیم داشت در زیر به این شش نمونه اشاره

 
  (Shadow) الگوي سایه کهن

ترین چهره بـه خودآگـاهی اسـت و اولـین جـزء       نزدیکه، سای«در دیدگاه یونگ 
یونـگ  ( »کنـد  ناخودآگاه خود را ظاهر مـی  تحلیل ضمیر شخصیتی نیز هست که در

خـود را ببینـد،    ۀکوشد، سای که فردي می هنگامی«یونگ معتقد است . )167 :1368
بینـد، در   ها و معایبی را که به روشنی در دیگـران مـی   کاستی اغلب با شرمساري،

مرامـی، آز   تفاوتی، بـی  رگی، بی یابد، مانند خودپسندي، کاهلی روانی، بی خود نمی
غیـر قابـل    ۀو عشق به مادیات، تمایل بـه سـاخت اوهـام و پنـدارهاي سالوسـان     

خود شود، در ایـن   ۀاگر هم متوجه سای. دسترس و خلاصه تمامی گناهان حقیرانه
در ثـانی  . گوید، مهم نیست، هیچ کس متوجه آنهـا نخواهـد شـد    زمان به خود می

بســیاري از . )258-257: ب1387یونــگ ( »کننــد همــه خودشــان همــین کــار را مــی
رفتارهاي نامناسب و ناخوشایند شخصیت انسان بـه همـین بخـش از ناخودآگـاه     

 ـ   کهن«گونه که اشاره شد،  شود؛ زیرا همان مربوط می منفـی و   ۀالگـوي سـایه، جنب
کیفیات نامطلوبی است که  ۀکند و بخشی از هم ناخوشایند شخصیت را ترسیم می



ارزش و  طبیعی، اولیه و بـی  ۀاین لایه، جنب. کند شخص دوست دارد آنها را پنهان
الگوي درست است که نقش غالب کهن .(١٣٨ :١٩٨٦ Samuels) »پست انسانی است

انـد؛   شناس هم اشاره کرده سایه منفی است؛ اما چنان که برخی از دانشمندان روان
چنـان کـه یکـی از    . این لعـاب شخصـیتی را از وجـود بشـر زدود     ۀتوان هم نمی
به طور غریزي طبیعت بشري «شناسان گفته است، نقش مثبت نیز دارد؛ زیرا  نروا

اندکی از شرارت نیازمند است و انسان باید راهی براي زنـدگی بـا سـوي     ۀبه مای
تاریک خویشتن بیابد و در واقع، بهداشت جسمانی و روانـی او وابسـته بـه ایـن     

 )94: 1356فوردهام ( ».راهیابی است
 

 (Animus) و آنیموس  (Anima)الگوي آنیما  کهن
ل پیچیـده و دقیـق اخلاقـی، تنهـا از طریـق      ئمسـا « کـه  اسـت  بر این باوریونگ 

ونی دیگر هم اغلب خود را رآید، بلکه یک شخصیت د الگوي سایه پدید نمی کهن
این . گردد این شخصیت نمادین دوم در پس پشت سایه ظاهر می. سازدنمایان می
 ،1387 یونـگ ( ».دانه، عنصر نرینه و تصویر زنانه، عنصر مادینـه نـام دارد  تصویر مر

 )270: 18ج
گونه که اشاره شد، عنصر مادینه و عنصر نرینه و یا بـه عبـارتی، آنیمـا و    همان

 . شوند آنیموس، مربوط به جنسیت افراد می
 : گوید می» آنیما«یونگ در تعریف 

همانند احساسات، . روانی زنانه در روح مرد استهاي تجسم تمامی گرایش ،عنصر مادینه
هاي غیرمنطقی، قابلیت عشق هاي پیامبرگونه، حساسیتخلق و خوهاي مبهم، مکاشفه

 )همان(. شخصی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه
نقـش   ةاو دربـار . الگوي آنیما نیز همیشه مثبت نیست در دیدگاه او، نقش کهن

 : گویدمنفی آنیما می
هاي فردي را  خطر از دست دادن جنبه احترام بیش از حد به آنیما به منزلۀ تمثیل مذهبی،

دارد؛ اما از جهتی مرد باید به تخیلات و احساسات القائی آنیما توجه داشته باشد تا از رکود 



تواند به معناي  د میکامل فرآیند فردیت جلوگیري کند؛ زیرا تنها در این صورت است که مر
 )284: 18، ج 1387یونگ (» این تمثیل به مثابه واقعیتی درونی دست یابد

 ةزنان اساطیري و باستانی روح اسـت، آنیمـوس نیـز نماینـد     ةاگر آنیما نمایند
ي علنی و یـا  ا که زنی به گونههنگامی« .روح است ۀمردان باستانی و صفات مردان

کوشـد بـا برخـوردي    زند و یا میادات مردانه میبا پافشاري دست به ترویج اعتق
 ـ خشونت  »سـازد  خـود را بـر مـلا مـی     ۀبار اعتقادات خود را بیان کند، روان مردان

گسـیختگی،   خشـونت، لگـام  «  انندعنصر نرینه نیز خصوصیاتی منفی م. )285: همان(
 :همـان ( ».هاي پنهانی شرورانه در زنـان دارد گرایش به پرچانگی، افکار و وسوسه

288( 
 
 The Wise Old man) (الگوي پیرخردمند  کهن

هاي ظاهراً مهمل ولی با معناي آنیما، سرنمونی نهفته اسـت کـه    بازي ۀدر پس هم
... پیردانا، پدر روح یا جان است و آنیما دختـر او . سرنمون معنا یا پیردانا نام دارد

پیردانا همچنـین فرانمـود   . پیردانا یعنی تفکر، شناسایی، بصیرت، دانایی و تیزبینی
سـازد،   این سرنمون را آشـکار مـی   اي صفات اخلاقی است که منش روحانی پاره

 )74-73: 1386مورنو (. یاري و یاوري براينظیر نیت خیر و آمادگی 
. داده است» شخصیت دوم«اش به پیرداناي درونش عنوان  نامه یونگ در زندگی

هاي مدرسه بود که به وجـود یـک شخصـیت دیگـري      او براي اولین بار در سال
، یونگ را از انجام کاري منع کرده بود؛ امـا  پیرمردي. خود پی برد» من«جداي از 
این کار سرزنش کـرد  يارپیرمرد، یونگ را ب. سفارش آن پیر رفتار کرد او خلاف .

دیـد کـه    تـر از آن مـی   یونگ از سرزنش پیر ناراحت شد؛ زیرا او خـود را بـزرگ  
دم در این میـان دریـافتم کـه دو آ   «: گوید می بارهاو در این . کردند دیگران فکر می

توانست جبر بیاموزد و هیچ به خـود اعتمـاد    یکی شاگردي که نمی. کاملاً متفاوتم
بایسـت نـاچیز    مردي که نمی. نداشت و دیگري آدمی مهم و یک قدرت فائقه بود



هـاي   زیسـت، کفـش   این دیگري، پیري بود که در قرن هجدهم می. شد شمرده می
اسبه   اي تک د و سوار کالسکهنها گیسی سفید به سر می پوشید و کلاه دار می سگک

 )47: 1378یونگ (.  ...هاي مقعر عجیب داشت شد که چرخ می
 
 )Self(الگوي خود  کهن

ترین بخش روان اسـت کـه    ترین و محوري ، مهم»خود«الگوي  از نظر یونگ، کهن
کـه کـه فـرد    هنگـامی «آیـد و   یابی به فرآیند فردیت به دسـت مـی   در مسیر دست

خود مبارزه کـرد تـا بـا آنهـا      ۀبا پشتکار با عنصر نرینه و مادیني جدي و ا گونه به
دهد و به شکل نمادین جدیدي خود را تغییر می ۀمشتبه نشود، ناخودآگاه خصیص
یونـگ  ( »شـود  روان اسـت، پدیـدار مـی    ۀترین هست که نمایانگر خود؛ یعنی درونی

سـت و هـم   ا (ego)است خـود هـم شـامل     بر این باوریونگ . )295: 18، ج 1387
ــامل  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(non-ego). هم درونی است و هم بیرونی .(Jung ٢٦٥ :١٩٦٦) .»  خود به لحاظ روانـی
یـک از چیزهـاي    خـود هـیچ  . در هر زمان یک نوع تکامل به سـوي مرکـز اسـت   

تـري اسـت کـه     بزرگ ةدایر. شود آنها می ۀنیست؛ اما شامل هم (ego)هماهنگ با 
 (١٤٢ :٦ ,١٩٦٠ Jung). تر را احاطه کرده است هاي کوچک دایره

خـود،  . ناپـذیر اسـت   خود، مفهومی مرموز و اساسـاً وصـف  «به عبارت دیگر، 
هاي ما در وراي آگاهی به ما دسـتورالعمل و راهنمـایی    اغلب در آن سوي زندگی

خود، دستورالعملی از مرکز ناخودآگاه است و نباید ثابت و بـدون تغییـر   . دهد می
هماهنگی و همسانی پیاپی، پاسخ و جواب هماره این جنبه از روح، . فهمیده شود

هـاي ویـژه بـراي     اي نو و خودانگیخته دارد که در طرح  و واکنش و شروع توسعه
 (٢١٧-٢١٦ :١٩٧٣ Witmont). شود هاي دقیق و خاص آشکار می فردیت

برخوردارنـد؛   بسیاريالگو در مکتب روانکاوي یونگ از اهمیت  این چند کهن
با سایه، درك و فهم ناخودآگاه شخصی، ترتیب و نظم دادن  بدون هماهنگی«زیرا 



آخـرین  -ها و به رسمیت شناختن آنیما و آنیمـوس، رسـیدن بـه فردیـت     به نقاب
  (٢١ :١٩٥٨ Lazlo) ».غیر ممکن است -تکامل شخصیت ۀمرحل
 
 (Persona)  الگوي نقاب کهن
هـاي تئـاتر بـه کـار      نامـه  نمـایش  ةاصطلاح لاتینی است که ابتدا دربار«نقاب  ةواژ
رفت و اشاره به صورتکی دارد که بـازیگران هنگـام اجـراي نقـش بـه چهـره        می
بازیگران نمایش، وقتی نقشی  ۀدر روزگار گذشته، هم. )68: 1388بیلسکر ( »زدند می

زننـد؛ زیـرا   کردند، نقاب به چهـره مـی   متفاوت از شخصیت واقعی خود بازي می
نویسـی   مفصلی از شخصـیت در داسـتان   ۀو ضروري و نمونعنصر متمرکز «نقاب 
کنـد و   شود، یک روایـت قدرتمنـد خلـق مـی     که در داستان حاضر می وقتی. است

 (٢١ :٢٠١٠ Herskovits) »آیند عناصر دیگر با آشکارشدن او به وجود می
   سـپتامبر کـه   29اجرا شده در » یک ماسک« ۀنام توان به نمایش ، مینمونهبراي 

درحقیقـت،  «نامـه   ایـن نمـایش  . یونگ نیز آن را بررسی کرده اسـت، اشـاره کـرد   
 »یاي شب تابستان اسـت وگفتارهاي مربوط به آن و ر انعکاسی از بالماسکه و پس

(Wyse ٩٩ :١٩٩٧) .مارکوز، کاموز، پري، بانو، خدا،  انندهرکدام از بازیگران نمایش م
 ةکاموزها با یـک ماسـک و روبنـد   «براي نمونه . اند بر چهره نقاب زده... کات وه

زمـین و   ۀاله -تیره گوتیتو در قالب خانمی اسرارآمیز و مرموز که سوار بر هکات
 ـ بـازیگران نمـایش  . (٨-٧ :١٩٢٦ Figgis) »شوند است، شناسایی می -دوزخ یـک  « ۀنام
نمـایش، بـازي و    ۀب بر سر صحنها را با زدن یک ماسک و نقا این نقش» ماسک

کنند؛ تا  هاي واقعی خود نقش بازي میها در زندگی کنند؛ اما گاهی انسان اجرا می
یونگ معتقـد اسـت   . ها را کنار گذاشتکه براي شناخت آنها باید این نقشحدي

الگـوي   کهـن  ۀسلط زیرها ها، در زندگی خود مانند بازیگران نمایش این شخصیت
. الگوي نقاب، به دو دسته قابل تقسیم بندي استیونگ، کهن ۀدر اندیش. اند نقاب
 : نویسد اول، آن است که یونگ در تعریف آن می ۀدست



باشد، چیزي است که شخص و  الگوي نقاب، در واقع آن چیزي است که شخص نمی کهن
 )279: 17 ج ،1387یونگ (. کنند، هست دیگران فکر می

یک نمایش شخصیتی است کـه هماننـد و   «بارت دیگر، نقاب در حقیقت به ع
پرسونا، یک ماسک اجتماعی یا سـاختگی اسـت و   . مساوي با خود واقعی نیست

شـدن   هر یک از ما در پی آنیم که از طریق آن عنایت و توجه و تـأثیر و پذیرفتـه  
مـا   چیزي است که بین خـود و دنیـاي خـارج   . توسط دیگران را به دست آوریم

 (٥٨ :١٩٩٣ Allner) ».کند میانجگري می
بـه   2زیگمونـد فرویـد   اننـد کـاوانی م  ، روانپیش از یونگالبته فراموش نشود، 

هاي عمـل ذهـن   فروید، حوزه. اند اشاره کرده -البته نه با این عنوان-مفهوم نقاب 
 اي از ذهن خود یا من، حوزه«. کندرا به سه بخش، نهاد، خود و فراخود تقسیم می

آید  به وجود می» نهاد«گی از خود در مدت نوباوه. است که با واقعیت تماس دارد
سـت  ا جویی به دنبال، لذت» نهاد«. شودو تنها منبع ارتباط فرد با دنیاي بیرونی می

فرویـد معتقـد   . هاي اخلاقی و آرمانی شخصیت است گر جنبهنیز بیان» فراخود«و 
نیروهاي متفـاوت و متخاصـم محاصـره     از سه طرف توسط» خود«که  است زمانی

از آن . شـود  دهد، مضطرب میبینی واکنش نشان می شود، به صورت قابل پیش می
هـاي  شود، براي دفاع از خویش در برابر این اضطراب، از مکانیزمپس مجبور می

واکـنش  » خـود « ةهـاي دفـاعی مـورد اسـتفاد    یکی از مکانیزم. دفاعی استفاده کند
 ـ  ا هـایی نش وارونـه، یکـی از راه  واک. وارونه است شـده   سـرکوب  ۀسـت کـه تکان

این است که ظاهر مبـدلی بگیـرد کـه بـا شـکل      . آن هشیار شودوسیلۀ  بهتواند  می
تـوان در دختـري مشـاهده    واکنش وارونه را می ۀنمون. اصلی آن کاملاً مغایر باشد

دانـد کـه   از مادرش آزرده شده و از او متنفر است؛ اما چـون مـی   شدت بهکرد که 
کند، این نفرت از مادر، اضطراب زیـادي را  جامعه محبت به والدین را ایجاب می

آور روي  بنابراین، این دختر براي اجتناب از اضـطراب عـذاب  . ایجاد خواهد کرد
                                                   

2. Sigmond Freud 



بـا ایـن حـال، محبـت او بـه مـادرش       . کندمتضادي به نام محبت تمرکز می ۀتکان
 )52-42: 1389فیست (. استآمیز  اصیل نیست؛ بلکه نمایشی و مبالغه

الگوها هم نقش مثبـت قائـل اسـت هـم      یونگ براي نقاب همچون سایر کهن
هـاي خـود و بهتـر     ها براي سـازگاري بـا نقـش    او معتقد است انسان. نقش منفی

. کننـد  زنند و با آن نقاب، نقش خود را ایفا می کردن به آنها نقاب بر چهره می عمل
قیقت، نقش مثبت نقـاب آن اسـت کـه مـا، در     در ح. این نقش مثبت نقاب است

جامعه از مردم توقـع دارد کـه   «زنیم، زیرا  هاي اجتماعی بر چهره می پذیرش نقش
هدف اصیل  در زندگی نقشی ایفا کنند و معمولاً این هدف عادي اعمال ما خلاف

در دیـد یونـگ،   . )66: 1386مورنـو  ( »کسب حیثیت شخصی اسـت  -فرآیند فردیت
کند؛ اما اگـر   ري براي فرد ندارد؛ زیرا او را با اجتماعش سازگار میاین نقاب خط

به قدري پیش رود که جـایگزین شخصـیت اصـلی انسـان شـود، تـا حـدي کـه         
به فکر ایفاي نقش خـود باشـد،    تنهاشخصیت اصلی در این میان گم شود و فرد 

و یکـی از مخـاطراتی کـه ا   . بیند شخصیت و جامعه از این نقاب بزرگ آسیب می
شدن با آن است؛ زیرا؛  دارد، یکسو و یکی نقاب، آدمی را از آن بر حذر می بارةدر
انـدازد   کند و سایرین را به این باور مـی  یک سو شدن با نقاب، جعل فردیت می«

فردیتی که فاقد حقیقت است؛ بلکه فقط . دار براي خود فردي شده است که نقاب
خـاص خـویش بـر چهـره      نقابی است که شخص جهت ایفـاي نقـش اجتمـاعی   

» نقـاب «بـا  » مـن «وایی و یکـی شـدن   آبشر بهاي گزافی از بابت این هم... زند می
هـا   ها، شرارت پردازد و به شکل تندخویی، بدخلقی، عواطف مهار نشده، ترس می

 )67: 1386مورنو ( ».کند ها بروز می اي وسواسی در رفتار انسان و اندیشه
در شخصـیت افـراد اسـت کـه آنهـا خـود        هـایی  نقاب ةدوم، دربرگیرند ۀدست

یـاي یکـی از بیمـاران    ویونگ در تعبیـر ر . اند نقاب پنهان شده ۀدانند زیر سای نمی
یـایی بـا ایـن مضـمون کـه      واو در تعبیر ر. کند اش به این موضوع اشاره میروانی

اي  وار بـا نقطـه   که شکلی دایـره  کوبد؛ به جایی اي کلاهش را به دیوار می هنرپیشه«



 : نویسد می )270: 1379یونگ ( »مرکزي دارد
او تاکنون راجع به . هنرپیشه به واقعیتی خاص در زندگی شخصی صاحب رویا اشاره دارد

گذاشت او خود را جدي بگیرد و با پروراند که این خیال نمیخودش خیالی را در سر می
 )همان( .که اکنون به دست آورده بود، ناسازگار بودحالت جدیی

ها  داد او با واقعیتست که اجازه نمیا خیال، در شخصیت این بیمار، نقابیآن 
 اننـد هاي آگاه و بالغی م داند که نقاب دارد و انسان اما این فرد خود نمی. کنار آید

رمزي بـراي   -کردن کلاه که یک ماندالا پرتاپ. شوند ها می یونگ متوجه این نقاب
این فـرد، خـود را در آن زمـان کـه آن     دهد که  نشان می -است 3الگوي خود کهن

بنابراین از نظر یونگ، برخـی  . گرفته است پرورانده، جدي نمی خیال را در سر می
شوند و آنها را نیز  پندارها و افکاري که با واقعیت در تضادند، نقاب محسوب می

 .اول باید کنار زد ۀمانند دست
انی موجـود در روح  که نقاب، یک مفهوم جمعـی، کلـی و جه ـ   با توجه به این

راستی برخاسته از ناخودآگاه  هی، ادبیات، هنري است که اگر بسویبشر است و از 
تـرین قلمـرو ذهـن و روح او؛ یعنـی همـان روح       هنرمند باشد، آدمی را با پسـین 

 ،هـایی از برخـی از آثـار عرفـانی     نمونـه  ۀدر این مقاله با ارائ .کند جمعی، آشنا می
 .آنیم تا نمود و بروز و ظهور آن را  ادبیات بررسـی کنـیم  ، برغزلیات شمس ویژه به

لازم به ذکر است، توجه نگارندگان مقاله بیشتر به نقش منفی نقـاب اسـت؛ زیـرا    
 .هاي فراوانی در ادبیات عرفانی داردنمونه
 

 الگوي نقاب در ادبیات عرفانی نمود کهن
هـاي بـروز و   یکی از جنبه. هاي نمود متفاوت و گوناگونی دارند ها، جنبهالگو کهن

 ۀادبیات خان«: اند که در این باره گفته ها، دنیاي ادبیات است؛ چنانالگو کهنظهور 
هاست؛ زیرا کار هنري بـا دقـت و قابـل توجـه در      تایپ ذاتی و طبیعی براي آرکی

                                                   
3. Self 



ناشـی   -هـا  تایـپ  هـا و تصـاویر آرکـی    مکان وجود فرم -ابتدا از ناخودآگاه یعنی
 (٥ :١٩٩٧ Wyse) ».شود می

از آن دسته » پرسونا«ها از یکی شدن با  توجه و التفات به جلوگیري شخصیت
، نمونـه بـراي  . مفاهیمی است که بسیار در ادب عرفانی ما به آن اشاره شده است

 :گوید می حدیقهسنایی در 
 بنـــد و در ره ایســـــت  کمـــر جهـــد  چـون تـو از بـود خویش گشــتی نیسـت  

ــر ب  ــون کم ـــه سچ ـــو ت ـــادي ت  تـاج بــر فــــــرق دل نــهـــادي تـــو     ایـســت
ــه س  ـــد ک ـــرت بــایـ ــگ ــردد زهس  اولا پـوســتــین بـــــــه گــــــازر ده   ـت گ

 پــوســتین در، بـسی اسـت انـــــدر راه پـوســتیـن باز کـن کـه تـا درِ شــــــاه    
 ) 79: 1387سنایی (

نظر سنایی، چیزي اسـت کـه بایـد در نخسـتین     از » پوستین«در این چند بیت 
ها و تعبیرهـاي ادبـی بهـره     منتها او شاعرانه از روابط واژه. قدم، آن را به گازر داد

اي اسـت کـه معنـاي     جا، کنایه ، در این»پوستین به گازر دادن«در اساس، . گیرد می
ان همـان  تـو  را می» پوستین«. اصلی را دارد ةعبور از نقاب و یا آشکار کردن چهر

نقاب دانست که باید شسته شود و و اگر هم به یکباره محـو نگـردد، دسـت کـم     
. نقابی روشن باشد تا بتوان شخصیت حقیقی  را در پس پشـت آن مشـاهده کـرد   

ونـی و در سـلوك، همـان    رالگوي پیرخردمند یا همان یـار د  توان کهن گازر را می
هـایش را   هـا و نقـاب   سـتین کند تا پو مراد و مرشد دانست که به سالک کمک می
 .بشوید و در مسیر سلوك و فردیت گام نهد

. کند قابیل و هابیل اشاره می انندمه، سنایی به زندگی پیامبران و افرادي مادر اد
کـه بـه دلیـل داشـتن پوسـتین،       آدم و قابیل را به عنـوان افـرادي   اننداي ماو عده

هابیل، ادریس، حضرت ابراهیم و  اننداي م نتوانستند راه حقیقت را بپیمایند و عده
هـاي خـود را در مسـیر     که پوستیناسماعیل و حضرت موسی را به عنوان کسانی

پوستین بـر سـر راه قابیـل و    . زندیابی به حقیقت از میان برداشتند، مثال می دست
آنها و منـع شـدن از     اي با آب گوارا در مسیر هابیل، تشنگی و قرار گرفتن چشمه



هابیل از آن آب ننوشید؛ اما قابیل نتوانسـت در برابـر   . چشمه بود نوشیدن از آب
قومی از دودمان قابیل که بیشـتر بـه منـاهی و ملاهـی     «ادریس . تشنگی تاب آورد

عمـادزاده  ( »پرداخته و مشرك و میگسار بودند، را به فضیلت اخلاقی دعـوت کـرد  
بهشـت اخـراج   درخت ممنوعه خـورد و از   ةحضرت آدم، هم از میو. )189 :1383
هاي سد راه ابراهیم، پرستش ستاره، ماه و خورشید به جاي خـدا   پوستین... شد و

. آرزوي مملکت و پادشاهی نیـز پوسـتین و حجـاب حضـرت سـلیمان بـود      . بود
 :هایش بود پوستین، بر سر راه حضرت موسی هم، فرعون و ظلم

ـــه زد آدم  ــدم کـ ـــن ق ـــه نـــخسـتـی  ـ نـ  ـرگ ســـتـــــم پوستینش درید گــــــ
ــداد هاب نــه چــو قـابـیـل تشـنـه شـد بـه جـفـا ـــا  یـ ــه فـــنــ ـــتین بـ  ـل، پوسـ

 ـ   در فــــردوس را ندیــــد بــــه بـــــند    پـوســتــین بـفکـنــد   سنـه چــو ادری
 غـــم خــور  هـا دریـــــد بــی پوستـیـن چــون خلیــل از ســتاره و مــه و خــور    

 نار نمــــرود تــــازه گــلــشــن شـــد چـــو روز روشــــن شـــد شـــب او هـــم
 پـوستـیـن امـــل بـــه گـــــــــازر داد   بــه سـلـیمـان نـگــر کـــه از ســـر داد 
 در بن آب قلــزم و ســـــر شـــــــــخ  جـــن و انــس و طـــیور و مــور و مـلـــخ
 او را همه مـــطــــیـع شـــــدنــد رأي روي او را هــمـــه رفـیـع شــــدنــــد 
ـــرورد    ـــم پــ ــریم غـــ ــیم ک ــون کل  رخ به مـدین نهـاد بـــــا غـــــم و درد     چ
ـــزدوري  ـــین را ز روي مـــــ  ــــــید از نهــــاد رنـــــجـــــوريشبرک پــوســتـ
 بتـا گـشـادنـد بـــــر دلــــش در غــی کـرده ده ســـال چــــاکري شـعــیـــب

 )79: 1387سنایی (
تـوان   آورد که که می سلطان محمود می بارة، حکایتی درالطیر منطقعطار نیز در 

حکایت این است که شخصی سلطان را . الگوي نقاب بازخوانی کردآن را با کهن
 :پرسد اوضاع و احوال او می بارةبیند و دبه خواب می

 شـبـی محمـود را دیـد او بـه خوابیـک  پـاك رأیــی بـــــود بــر راه صـــواب
 حــال تو چون اسـت در دارالــــقــــرار  اي سـلـطــان نـیــکــو روزگــار  : گـفت

 )52: 1384عطار (
 اننـد ولیت و سمت اجتماعی سلطان محمود اسـت، م ئسلطانی و پادشاهی، مس

هـاي گونـاگونی داریـم و در آنهـا نقـش ایفـا        بسیاري از ما که در جامعه، سـمت 
کـه در سـمت   مسلمّ است که رفتار سلطان در آن نقش، با رفتارش زمانی. کنیم می



هـاي   یژگـی وپادشاه نیست، بسیار متفاوت اسـت و او در ایـن نقـش، وظـایف و     
در ادامه، عطار از زبان جوابی که . هاي دیگر ندارد خاص خود را دارد که در نقش

دهد، جوابی درخور تأمل است و نشـان از ایـن    ي میار سلطان محمود به آن پاك
گونـه   همـان . سو شده است دارد که سلطان محمود با این نقش اجتماعی خود هم

که در دید یونگ، افرادي که  براي اجراي هر چه بهتر نقش خود نقاب بر چهـره  
پندارنـد، سـلطان محمـود نیـز،     تگی را واقعـی مـی  زنند و برخی آن نقاب ساخ می

پنداشته که ایـن   کند که در آن زمان میسلطنت خود را پندار و گمانی توصیف می
پنداري خـود بـا نقـش     در حقیقت از یکی پاسخاو با این . پادشاهی، واقعیت دارد

 :دهد اش خبر می اجتماعی
 ي سـلطـان است، خـیـزدم مـــزن چه جا تـــن زن خـون جـان مـن مـریــز     : گفت

ـــط  ـــدار و غـل ـــانیم پـــنـــ ــود سلـط  سـلـطــنت کی زیبـد از مشـتـی ســقـط ب
 )53: همان(

 :داند از آن خدا میتنها مه، سلطان محمود، پادشاهی را ادر اد
ــ دار آمــدســــت حق کـه سـلـطان جهان ـــطنت او را ســ ـــتزسلــ  اوار آمـدســ

 )همان(
ست که خود در زندگی ا افرادي ۀاست، سلطان محمود، نمون یادآوريلازم به 

دوم در  ۀشوند و تفاوت آن با نقاب دسـت  و در دنیا، متوجه نقاب درونی خود نمی
آن است که عطار در این حکایت، هم از زبان خود محمـود بـه نقـاب او اشـاره     

 .کند، نه از زبان دیگران و خود می
 اننـد برخـی از مرغـان م    ی که هدهـد در جـواب  در حکایات مرغان نیز، صفات

دهـد، اشـاره بـه ایـن دارد کـه پنـدارها و        به آنها نسبت می... بلبل، هما، کوف و 
 شـمار نقـاب بـه    ةتوان آنها در زمـر  خیالاتی در وجود مرغان ریشه دوانده که می

 مسـئله آنها را متوجه ایـن   ند و هدهدا آورد؛ حال آنکه خود از این موضوع غافل
اي بـه  : هدهـدش گفـت  : گوید در جواب بلبل می: اندصفات به این شرح. کند یم

اي بـه خـود   : هدهدش گفت:  گوید در جواب طاووس می -2صورت مانده باز، 



اي به آبی خوش شـده،  : هدهدش گفت:  گوید در جواب بط می -3گم کرده ره، 
در  -5اي چو گـوهر جملـه رنـگ،    : هدهدش گفت: گویددر جواب کبک می -4

در جـواب بـاز    -6اي غرورت کـرده بنـد،   : هدهدش گفت: گوید جواب هما می
از صـفت دور و بـه صـورت    / اي به صورت مانده بـاز : هدهدش گفت: گوید می

 )54-43: همان(... . و  مانده باز
به در کلام عطار، مرغانی که به صورت باز ماندند، به آبی خوش و چو جوهر 

... اذبی کلیت شخصیت آنها را در برگرفته است ورنگ هستند و یا غرور کتمامی 
خود متوجه نیسـتند کـه نقـاب دارنـد و      امادارند،  هایی نقاب انسان ةدقیقاً نمایند

پیر و هدهد که آشنا به چـم و خـم راه سـلوك اسـت، متوجـه       انندافراد آگاهی م
» بلبل« .اشاره کرد» بلبل«توان به ، میبراي نمونه. شود هاي شخصیتی آنها می نقاب
از نظـر عطـار، بلبـل    . پرسـت و عاشـق پیشـه اسـت     هـاي جمـال   ، انسـان ةنمایند
گـل  . پرست، تنها به صورت زیباي گل، دل خوش کـرده و عاشـق اوسـت    جمال

دانـد،  این بلبل خود نمـی . پذیرداش زوال میزیباست؛ اما در مدتی کوتاه، زیبایی
 و بـد را از او گرفتـه  عشق به گل، سد راه اوست و حتی قابلیت تشخیص خوب 

بازي بـا روي   تر و فراتر از عشق نشین زیرا از دیدار با سیمرغ که بسیار دل -است 
 :همان پندار عاشقی گل است -زندگل است، سرباز می

 ـبهدهدش گفت،  اي   پـیـش از ایـن در عشـق رعـنایی مـبـــاز زاه صورت مـانده ب
 کارگـر شــد بــر تـــو و کـارت نـــهـاد عـشـق روي گل بـسـی خـارت نــهـــاد

 اي گــیـــرد زوال  حــسـن او در هفـتــه  جمـال  گـل اگـر چـه هست بس صـاحب 
 )43: 1384عطار (

 :کندخدا را نفی و توصیه می بارةعطار، حتی، پندار و گمان دویی و شرك در
 یک روي بـــاشیـک دل و یک قـبـله و  در یـکـی رو وز دوي یـک سوي بـــاش 

 )11:همان(
 

 الگوي نقاب یا پرسونا  رمزهاي مولانا در توصیف کهن



کردن آنها از رمـز و   دانیم که شاعران عارف براي بیان مفاهیم عرفان و ملموس می
و عطـار نیـز    "پوسـتین "گونه که دیدیم، سنایی از رمز  همان. کنند نماد استفاده می

، بـراي توصـیف و بیـان    "گرایـی را در بردارنـد   هایی کـه معنـاي ظـاهر    از صفت"
بیشـتري   ةجلـو  غزلیـات شـمس  بهره بردند؛ اما رمزپردازي در  "نقاب"الگوي  کهن

خویشـی   دارد؛ زیرا مولوي، برخی و البته بخش اعظم غزلیات خود را در عالم بی
و ناخودآگاه محض سروده است و در این حالـت، رمـز بـر زبـان شـاعر جـاري       

 : گوید مداریان در این باره میپورنا. شود می
شدن چشم باطنی وي که همان فیض و  این زمینۀ روحی خاص شاعر عارف و گشوده

شود که برخورد وي با جهان و اشیاي جهان برخوردي  برکت آسمانی است، سبب می
به بیان آوردن . عاطفی و ادراك وي ادراکی شهودي و همراه با عدم فعالیت عقل باشد

هاي این برخورد عاطفی و ادراك شهودي چه در حالت سکر و  دریافتها و  یافت
در . خویشی و چه در حالت صحو پس از سکر به ضرورت زبان را رمزآمیز خواهد کرد بی

چرا که کلمات از . این نوع شعر، جنبۀ کتمان بدون قصد و اختیار بیش از جنبۀ بیان است
. شوند گیرند و رمز و آیینه می ها قرار می تروند و در حوزة وسیع دلال حد نشانه فراتر می

 )96 - 95: 1375پورنامداریان (. گونه شعرهاست هاي بارز این بسیاري از غزلیات مولانا، نمونه
هـا،   و چه در غزلیات، به برکندن ظـواهر و نقـاب   مثنويمولوي، هماره چه در 

هـاي   ي بـا نقـش  هایی که فرد در ابتدا آگاهانه براي سـازگار  چه آن دسته از نقاب
هایی کـه   شود و چه آن دسته از  نقاب گزیند و با آنها یکی می اجتماعی خود برمی

شود و دیگران به آنهـا گوشـزد    ها متوجه وجود آنها در شخصیت خود نمی انسان
براي توصیف و بیان این موضوع رمزهـاي گونـاگونی بـر زبـان مولـوي      . کنند می

الگـوي  هر دو دسته از کهن بارةمولوي دردر این بخش، رمزهاي . شوند جاري می
 .کنیم نقاب را بررسی می

 اند الگوي نقاب اول کهن ۀدست ةرمزهایی که در برگیرند -الف
 ۀتـوان بـه دو دسـت    الگـوي نقـاب را مـی    رمزهاي مولوي در توصیف و بیان کهن

 :رمزهاي عینی و رمزهاي انتزاعی تقسیم کرد



 رمزهاي عینی -1
 فلزات-1-1
 تقلبی ۀقلب؛ سک-1-1-1

نمُایاننـد و در پـس   ها دقیقاً آن نیستند که مـی انسان ۀاست هم بر این باورمولوي 
ي را بـا آب زر در  ا انسانی، سکه. شوند هایشان مخفی می ها و نقابپشت حجاب

راستی آن  هپنداري ب دهد که می ي به تو نشان میا آراید و آن را به گونه برابر تو می
هـاي   ایـن سـکه   ۀدهـد کـه متوج ـ   او به ما هشدار مـی . ستا  راستین و واقعیزر، 

 :یافته در اجتماع باشیم دروغین و رفتارهاي تصنعی رواج
 یکی قلبی بـیاراید، تو پـنداري کـه زر دارد کسترازو گر نداري، پس تو را، زو ره زند هر 

 )366: 1، ج1387مولوي (
 دیگ -1-1-2

شان اشـاره   با رمزي دیگر به نقاب آدمیان در رفتارهاي اجتماعیدر این نمونه نیز، 
ها در درون خود، اعتقاداتی متفاوت از برخی انسان که است بر این باورکند و  می

 :شان دارند رفتار ظاهري
 داردجوشد درون چیزي دگر  که هر دیگی که می منشینجوشد، میاور کاسه و  به هر دیگی که می

 )366: 1ج ، 1387مولوي (
 پوست -1-2

 بـاره تاجـدینی در ایـن   . مولانا، نماد ظاهر و ظاهرپرستی اسـت  ۀپوست در اندیش
 : گوید می

کند  مراد از پوست، اهل ظاهر است؛ اعم از متدین و نامتدین و مولانا در همه جا توصیه می
 :)188: 1383تاجدینی (که باید اهل مغز بود نه اهل پوست 

 پوستمغز نداري مگر، تا کی از این پوست،  سر تو برآور ز یارپوست رها کن چو مار، 
 )315: 1، ج1387مولوي (

ایـن مفهـوم بـراي مـا امـري      . کنـد دانیم که مار، هر سال پوست عوض می می
 ،مطلـوب از مفـاهیم   اي نـه وگطبیعی و ملموس است؛ اما مولوي چون همیشه به 

جا به سالکان توصـیه  مولوي در این. کند و در آنها دخل و تصرف میبرد  بهره می



گونه که مـار پوسـت دارد، شـما هـم مجبوریـد در      همان. کند، مانند مار باشیدمی
اما مانند مار، پوست را عوض کنید تا به آن عادت  ،اجتماع گاهی نقش بازي کنید

هایتان  مار هیچ وقت پوست سال قبل را ندارد، شما هم بعد از مدتی نقاب. نکنید
کنید و متنوع باشید تا به آنها عادت نکنید؛ زیـرا اگـر عـادت کنیـد، آن را     را رها 

 . پندارید بخشی از ذات و وجود خود می
آن دسته از صوفیانی که سعی و  ةنمایند-، در داستان نخجیرانمثنويمولوي در 

آن دسته از صوفیانی که سـعی و   ةنمایند -شیربه  -دانند تلاش را منافی توکل می
دانـد و در توضـیح    مـی » پوست«نخجیران را  -دهندترجیح میتوکل  ربتلاش را 

هاي زره تنهـا   ست که مانند حلقها هاي رنگارنگی گوید، پوست، گفته می» پوست«
رود؛ درسـت ماننـد    بندد و دوامـی نـدارد و زود بـه قعـر آب مـی      بر آب نقش می

هـا   نسـان ا ۀهاي دروغین و یکی شده با شخصیت واقعی که در نهایت، هم ـ نقاب
در . شـوند  متوجه تظاهر آن فرد براي بهتر نشان دادن خود و فریـب دیگـران مـی   

 :کند ها سفارش می جا هم به پاره کردن آن این
ــان را    ــو ایشـ ــردران اي دل تـ ـــتبـ  پوستشان برکن، کشان جز پوسـت نیسـت   مایسـ

ــگ    رنـگ  هــاي رنـگ   پوسـت چه بود گفــته  ــود درن ــش نب ــر آب، ک ــون زره ب  چ
 )1096- 1/1095/ 1383مولوي (

او . اي بـه نقـش مثبـت و منفـی نقـاب دارد     این ابیات، اشـاره  ۀمولوي در ادام
پـوش   عیب -یعنی مغز انسانی که خود متوجه نقابش نیست -پوست را براي مغز

هاي او را ببیند و در قالـب آن  دهد، دیگران عیبداند؛ زیرا در ظاهر اجازه نمی یم
اي بـر   مقدمـه جالـب اسـت بـدانیم در کتـاب     . کنـد پنهـان مـی  ها را پوست، عیب

 : آمده است یونگ شناسی  روان
 .)91: 1356فوردهام (نماید  چون لباس خوبی است که پیکرهاي زشت را بهتر می نقاب، هم

-در دید مولوي، همان پوست بـراي مغـز خـوب   . این نقش منفی نقاب است
 -سـو شـدن خـود بـا آن اسـت      متوجه هـم انسانی که آگاهانه نقاب را برگزیده و 

کـه در ایـن سـمت و نقـش     پوش است؛ زیرا درونیات آن فرد را تنها زمـانی  غیب



کردن نقشی خلاف شخصیت واقعـی خـود    پوشاند و او را وادار به بازي است، می
 :این نقش مثبت نقاب است. کند می

 پوش ز غـیرت غــیبمـغـــز نـیـــکو را  پــوش پــوســـت باشد مغز بد را عـیـب
 )1/1098/همان(

هـاي دروغـین رسـته    هـا و نقـش  ست که از پوسـت ا کسی ۀمولوي خود نمون
 :گویدکه می ت؛ چنانسا

 بجسـتــم از آن پوست و زان دانه چو انجیـر   برون پوست درون دانـه بـود میوه گرفتـار 
 )766: 2، ج1387مولوي (

 لباس و پوشش -1-3
 اطلس -1-3-1

، گونـاگون هـاي   لباس معمول و مرسوم صوفیان به دلیل کهنگـی و داشـتن رنـگ   
مولـوي، اطلـس را کـه    . داشته اسـت ... ژنده، خرقه، ملمّع و انندهاي متفاوتی م نام

قیمت و مربوط به طبقـه مرفّـه بـوده اسـت، عـاملی       لباسی از جنس ابریشم، گران
ارباب سلوك درآید تـا   ۀجام آن در ژنده؛ یعنی ةدهد پوشند داند که اجازه نمی می

 )197: 1، ج 1387مولوي ( دلان را یعنی کسانی که از معنویت سلوك بهره دارند زنده
اطلس کـه بـه تناسـب موقعیـت      انندقیمتی م ببیند؛ زیرا ممکن است با لباس گران

پنـداري کنـد و چـون نقـاب تصـنعی،       ذات پوشـد، هـم   خود در اجتماع آن را می
پـس بایـد،   . دهـد  اي از ابهام  و نهفتگی قرار میدر لایه شخصیت حقیقی آدمی را

 :ژنده پوشید
ــده در ژنــده درآ یــک  اطلس به در اندازي در ژنده شـوي بـا مـا    دلان بینــی  دم تـــا زن

 )همان(
 خرقه و دستار -1-3-2

خرقه در ابتـدا، لبـاس صـوفیان    . آمده است» پاره کردن«به معنی » خرق«خرقه از 
به همـین دلیـل نیـز در ادبیـات عرفـانی،      . از تعلقات  دنیایی بودوارسته و عاري 

تاجـدینی  ( »هاي تعلقّات نفسانی و شهوات دنیـایی کردن رشته رمزي از پاره«خرقه 



کند، یعنـی دیگـر    کسی که خرقه را به تن می بر این باورنددانند و  می )351: 1383
اما در برخی از ادوار و در زمان مولـوي، برخـی خرقـه را    . وابستگی به دنیا ندارد

هـاي آغـازین    دستاویزي کرده بودند تا تنها خود را ماننـد صـوفیان خـالص دوره   
چه  تازد و این خرقه و آن پوشان می مولوي به این خرقه. رواج تصوف نشان دهند

 :آور است دستار، براي او همیشه عذاب انندمراه آن است، مه
 چند زیان است و گران، خرقه و دستار مرا ه جوبار بود، جامه بـر او بـار بــُود   بهرکه 

 )178: 1، ج1387مولوي (
 چادر -1-3-3

کنـد؛ درسـت ماننـد    نقابی که انسان، آگاهانه براي هماهنگی با اجتماع انتخاب می
گونه که نقـاب اجتمـاعی،    پوشد و همانهاي خود میروي لباس ست کها چادري

مولـوي  . پوشـاند هاي زیـرین را مـی  کند، چادر نیز لباسدرونیات فرد را پنهان می
نمُایان  ةباید این چادر و نقابی را که دیگر اجاز که است بر این باورچون یونگ، 

 :رداوست، از سر درآورد و از بین ب زیرچه در ژرف و  شدن آن
 روي تا چند در رنگ بشـر در گله بانی می سرآخر برون آ زین صور، چادر برون افکن ز 

 )1178: 1، ج 1387مولوي (
 رمزهاي انتزاعی -2
 رنگ-2-1

بـراي بیـان ایـن مفهـوم از آن بهـره       غزلیاتیکی دیگر از نمادهایی که مولوي در 
هـاي   ها در جامعه براي اینکـه نقـش   وقتی ما انسان. رنگ است برد، رنگ و بی می

زنـیم، در حقیقـت، یعنـی خـود را      خود را بهتر بازي کنیم، نقـاب بـر چهـره مـی    
: در آثـار مولانـا  . آرایـیم  کنیم و می می» رنگ«چه هستیم، در برابر  تر از آن متفاوت

رنـگ، نمـاد    و بـی  )470: 1383تاجدینی ( »اد مطلق کثرت در این دنیاسترنگ، نم«
. هاسـت  هـا و نقـاب   که اهل رنگ است؛ یعنی دوستدار ایـن کثـرت   کسی. وحدت

کنـد کـه رنـگ حقیقـی آدمیـان را بایـد از درون آنهـا         اشاره می مثنويمولوي در 
 :نمُایانند چه می وجو نکرد نه آن جست



ــرخ و زرد را  مــــــرد را  گاو را رنــــگ از بــرون و   ـــگ سـ ـــو رنـ  از درون جـ
 )1383/1/764 مولوي(

هاي زشتان از آب سیاه  هاي نیک از خم صفا و رنگ گوید، رنگ و در ادامه می
 ولـی آدمیان نقـاب دارنـد،     همه که گونه که یونگ نیز معتقد است جفاست؛ همان

ذات پنـداري   دهـد، هـم   چه نشان می نقاب براي فردي خوب است؛ یعنی او با آن
 :سو شده، مناسب نیست و براي دیگري که با آن هماست نکرده و یکی نشده 

ــت  رنـــگ ــم صفاسـ ــک از خـ ــاي نیـ  جفاســـت  آبـــه رنـــگ زشــــتان از ســـیاه هـ
 )1/765/همان(

اثـر نکـرد، بیـا از مـن     که خـوردي، در تـو   » می«گوید، اگر آن  او در غزلی می
اما  از نظر او کسی که اسیر بو و رنگ و . شرابی بستان که تأثیر می را تجربه کنی

گونـه کـه    که بنوشد، در او اثري نخواهد داشت؛ همان» می«ظواهر است، هر نوع 
دارد، اسیر بـو و   ها بودن آدمی را از قرار گرفتن در مسیر فردیت باز می اسیر نقاب

که با توجه کاربرد وافر آن در -» می«دهد آدمی از لذت  جازه نمیرنگ بودن هم ا
شـود   که باعـث مـی  زنگار دل و چیزي ةآثار صوفیه، به عنوان نمادي براي زدایند«

 :مند شود بهره - )703: 1377شمیسا ( »دل متجلی شود ۀتا حقایق الهی در آین
 شرابی که قیامـت اسـت حقّـا   بستان ز من  گیـرا یی که خوردي به سحر نبود  اگر آن می

 دومش نعوذ باالله، چه کنم صـفت سـوم را   چه تفرجّ و تـماشا کــه رسـد ز جـام اول  
 پس از آن خداي داند که کجا کشد تماشـا  دنغم و مصلحت نـماند هــمه را فرود را

 خــارابجهی چو آب چشمه ز درون سـنگ   گی، به مثال نـقـش سـنگینتو اسیر بو و ر
 )234 :1ج ،1387مولوي (

 اننـد حقایق الهی را پـذیرا شـوید، اول بایـد م    ةبادخواهید  میگوید اگر  او می
نمـاد دل  «: رنگ است و در ادبیات عرفـانی  شیشه در ذات، بی. شیشه، تنک شوید

دل . عشـق تنهـا در دل عاشـق جـاي دارد     ةباد. )630: 1383تاجدینی ( »عاشق است
هـاي سـاختگی فـراوان    روست و نقابلاغر و یک شیشه نازك و نچو عاشق، هم

 :ندارد
 ماچون شیشه گشتی بر شکن بر سنگ ما، بر سنگ  شـو خواهی برو اول تنک چون شیشه  زین باده می



 )155: همان(
هایش را از بین برده و تبـدیل بـه    ست که نقابا بارز کسانی ۀمولانا خود نمون

 :شده است شیشه 
رـي  شیشهام،  من همگی چو شیشه هـ  ا  گ جـري چـه مـی    ۀآه کــه شـیش ام ستـ پیش مـ از حـ  شـود  دلـ

 )363: همان(
چنـان یعنـی آن   «: توانـد در هاسـت، نمـی  »رنگ«او معتقد است کسی که اسیر 

راه یابـد؛   )1247: 2، جهمان( »جهان مورد اشاره که غیر قابل توصیف و چنان است
 :مسیر کمال انسانی نهندتوانند گام در گونه که اهل نقاب، نمیهمان

ــی   ــو، بلنگـ ــا تـ ــی، دلا، تـ ــن رنگـ ـــی در  دریـ ـــی » چـــنان«نیـای ــو چـنـیـن ــا ت  ت
 )همان(

 اهل دویی بودن-2-2
شخصـیتی  . اهل دویی بودن یعنی وحدت نداشتن و هر لحظه به شـکلی درآمـدن  

. ستا آید، در حقیقت در اصطلاح مولانا، اهل دویی که هر لحظه به شکلی در می
تواند از سوراخ ریسمان عبور کند و در نظـر یونـگ    فرد در دید مولوي، نمیاین 

پـذیرد،   هـا را مـی   تواند در راه فردیت که تنها یکتایی دار نمی هم، این انسان نقاب
کسی که به دنبال سلامت روان  گونه که یونگ معتقد است پس همان. قدم بگذارد

یت واقعی خود باشد، مولـوي  هاي یک سو شده با شخص است، باید تهی از نقاب
توانـد از   ریسـمانی کـه دوتاسـت، نمـی     :گویـد  نیز چون پیري درد آشنا به ما مـی 

 :سوراخ سوزن عبور کند
 مااین دم در میان بنه، نـیست کسی، تویی و  چیسـت در دلـت؟  : بلـبل با درخت گل گوید

 ي از این سـرا ورخت تجهد نماي تا بري  تا تـو بـا تــویی هیچ مدار ایـن طمـع  : گوید
بیندش دو  ره ندهد به ریسمان چون سوزن هوس تنـگ بـود یقیــن بـدان     ۀچشمـ  تــــا که بـ

 )185: 1، ج1387مولوي (
انـد، همـاره نکـوهش     را که اهل دویـی   مولوي در جاي جاي غزلیات، کسانی

رانـده  ها را از وجـود خـود    که دویی اي از کسانی کند و خود را به عنوان نمونه می
 :زند است، مثال می

 یکی بینم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خـوانم  دویی را چون برون کردم، دو عالم را یکی دیدم



 )1375 :2ج ،همان(
هـا را رهـا کـرده اسـت؛ زیـرا       مولوي چون در دریاي احد منزل گزیده، دویی

 :ست ا دریاي احد، خالی از دو رنگی
 کـه دو رنگـی نبـود در دل بحـر ابــدي     زان بـرود کف همگی آب شود یـا بـه کنـاري    

 ) 1184 :همان(
 اند الگوي نقاب دوم کهن ۀدست ةرمزهایی که در برگیرند -ب
 رمزهاي عینی -1
 زنگ و زنگار -1-1

نشیند و رنگ تصنعی بـه آهـن    اي است که روي جسم فلزي می زنگ، آهن پالوده
، زنگ را مثنويمولوي در . ماند که جسم آهنین در زیر زنگ می يا نهوگدهد، به  می

 :پوسانند خورند و می داند که آهن روح آدمی را به تدریج می می» گناهانی«
ــز ـــیاه ن ــگ س ـــُویت اي دی ــر ت ـــو ب ـــاه   گ ت ــت را تـبــ ــیماي درونــ ــرد ســ  کــ

ـــرارها     بـــر دلـــت زنگارهـــا بـــر زنگارهـــا     ــد زاس ــور ش ــا ک ــد ت ـــمع ش  ج
 )3371-1383/1/3370 مولوي(

هـایی باشـند کـه آهـن      و نمـادي بـراي نقـاب     تواننـد نمونـه   ها، می پس زنگ
خواهـد   به همین دلیل است که مولانا می. اند شخصیت واقعی آدمی را پنهان کرده

 :منکران بزداید ۀها را از آین ها برآورد و تدبیرها کند تا زنگ رنگ
 هـا  هر منکـري مـن زنـگ    ۀتا برکنم از آین اه ـ ها، چندان بـرآرم رنـگ   چندان بنالم ناله

 )263: 1، ج1387مولوي (
پـس  . دهد، عاشق رخ به رخ معشوق شـود زنگ در دیدگاه مولوي، اجازه نمی

 :دل بزداید ۀخواهد، رخ معشوق را ببیند، زنگار از آییناگر کسی می
ــار ز آییـــنه بــه صـیـــقل بزداییــد     یــد ببینیــد رخ انــدر رخ معشــوق   هخوا  زنگ

 )1367: 2، جهمان(
 درد -1-2

هاي پاك و عاري از غل و غـش را بـه شـراب صـافی کـه در       او در غزلی، انسان
درد، . کنـد  هـاي ناصـاف را بـه درد تشـبیه مـی      رود و انسان بالاي قدح شراب می



هـا در پسـتوهاي روح و    پندارها و خیالات نادرست انسـان . شراب است ةماند ته
ماند که  در خودآگاه متوجه آن نیستند، درست مانند درد میکه  روان خود، درحالی

 .شود نشیند و شامل فضولات آن می در ته ظرف شراب می
گونـه کـه    هاي پاك، بر بـالا دویدنـد؛ همـان    در دیدگاه مولوي، صافان و انسان

انـد؛   رسیدن به فردیت را پشـت سـر گذاشـته    ۀاولین مرحل نقاب نیز هاي بی انسان
اولـین قـدم در راه فردیـت و خـود شـدن،      «: شناسانبسیاري از روانزیرا از دید 

هـا   سـالی بـه زیـر صـورتک     باید در میان. هاستبرافتادن و ناپدید شدن صورتک
به عبارت دیگر، باید . برویم و خود اصیلی را که صورتک پوشانده است، بازیابیم

بایـد بـه صـافان     که است بر این باورمولوي . )181: 1362شولتس ( »خودمان باشیم
دار هاي نقـاب  کند به درد؛ یعنی انسان توجه و در رفتارشان تأمل کرد و توصیه می

 :رسند، منگر و توجه مکن که به رشد و نهایت کمال انسانی نمی
ــد   ــالا دویدن ــر ب ــه ب ـــین ک ــافان ب ــو ص  به دردي کان به بن بــنـشســت، مـنگــر  ت

 )591: 1، ج1387مولوي (
بـه بیمـاران روانـی خـود،      ویـژه  بهها و  گونه که یونگ نیز بارها به انسان همان

هایی که شما در خودآگـاهی بـراي خـود انتخـاب      کرد که نباید نقاب سفارش می
 ۀکنید، جزئی از ناخودآگاه و شخصیت واقعی شما شوند، مولـوي نیـز بـه هم ـ    می

 :گوید، اي ناب با دردي مرو و از این درد به بالا بپر ها می انسان
 مرو اي ناب با دردي، بپـر زیـن درد، رو بـالا    کشانندت کشانندت، وزان سو می از این سو می

 )191: همان(
هـایی اسـت کـه     وجود و استعاره از صـفت  ةدردي وجود یعنی شراب ناپالود

دردي وجـود  . هاسـت  ناصافی و ناپاکی آدمی و در حقیقت، همان کثرت ةکنند بیان
اند که باید از بین برونـد تـا شـراب    هایی و سري که دویی دارد، شاید همان نقاب

 :ها در جام روح و جسم  آدمی ریخته شودفردیت، یکتایی و یگانگی
 ـردن ترسا کـن هر سـر که دویی دارد در گ نبی جا شو در وحدت در عین فـنـا جا ک

 معنی را پر صـافی صــهبا کـن    ۀوان شیش دردي وجـودت را صـافی کـن و پالــوده  



 )965 :همان(
 رمزهاي انتزاعی -2
 خودبینی و منیت -2-1

هایی است که انسان  خودبینی، منیت یا به نوعی همان غرور و تکبر، یکی از نقاب
زند؛ حال آنکه اصولاً خود  بر چهره میبیند،  که خود را برتر از دیگران می براي آن

شوند کـه غـرور و خـودبینی جلـوي رشـد واقعـی       این افراد متوجه این مهم نمی
خودبینی از نظر مولوي، نقـاب اسـت و در جـاي جـاي     . گیرد شخصیتشان را می

 :براي نمونه. کند از آن به نامبارکی یاد می غزلیات
ــارك ح ـــیاخودپرســتی نامب ـــتا لــت ــدر  سـ ــت  کانـ ــار ماسـ ــا انکـ ــان مـ  او ایمـ

 )288: 1، ج1387مولوي (
هـاي   شناسی، خودبینی، تنهـا بـراي جبـران ضـعف     طبق تحقیقات علمی روان

هـاي درونـی و ذاتـی     شخصیت و خصـلت  واگر خودبینی جز. درونی آدمی است
ها،  شناسی، به شخصیت در علم روان. برد سقوط پیش می ۀشود، او را تا مرحل فرد 

 :گوید هاریسون در این باره می. گویند می» نارسیستی یا خودشیفتههاي  شخصیت«
همتا،  شخصیت نارسیست، مغرور به اهمیت شخصیت خود است و دائماً خود را بی

کند و عاشق  در هوشمندي خود اغراق می. داند قدرتمند و داراي استعداد خدادادي می
. که دیگران از او قدرانی کنند، ساخته شده است کند براي این تحسین است و احساس می

  )68: 1372هاریسون (
هاي خودشیفته و خود بین در ادبیات عرفانی مـا،   هاي شخصیت یکی از نمونه

 اننداي مورد توجه شاعرانی م شخصیت نارسیستی فرعون به اندازه. است» فرعون«
اهیمی از این قبیل مطرح و مف» غرور و منیت« به عنوان مشبه یشترمولانا بوده که ب

 :ها توصیه شده استو به دوري از این منیت
 آ که گرفتم در و بامـت  به پیش! هله فرعون ببر اي عـشق چو موسی سر فرعون تکبـر 

 )284: 1، ج1387مولوي (
 خویشدر درون، حالی، ببینی موسی و هارون  نی از مصر تن بیـرون کنـی  و فرعون متگر 

 )652: همان(



کنـد؛ زیـرا    تشـبیه مـی  » خیک پر از باد«را به » فرعون و شداد«در جاي دیگر، 
 :مانند خیکی پر از غرور شده بود راستی بهشخصیت آنها 

 موري بده، ماري شده وان مار گشـته اژدها شـده فرعون و شدادي شده، خیکی پر از بادي 
 )165: همان(

 اننـد واژگـان و رمـوز دیگـري م   ست؛ امـا از  ا گاهی منظورش همان خودبینی
همیشـه بـراي مولانـا    » هسـتی «. کندبراي این مهم استفاده می» هوش«و » هستی«

توان به بیت زیر اشاره کرد که او در صدد اسـت  براي نمونه، می. آور است عذاب
بیند او در هستی تنها رنج می. ی از بین ببردتا هستی و هوشیاري را با خوردن م: 

 کاندر خودي و هسـتی غیـر تعـب ندیـدم     بـاده کـز خـود شــوم پیـاده     چندان بریـز  
 )887 :2، ج1387مولوي (

نیایـد؛ امـا در    شـمار نقـاب بـه    ،هستی، ممکن است، از دید برخی از سالکان
به باطن، نوعی حجاب و نقاب است؛ زیرا راه را بر  یاندیشه و تفکر مولوي آگاه

بنابراین، . بندد هاي دروغین معنا ندارند، می ؛ جایی که دیگر هستی»فنا«و » نیستی«
ارزش است که باید آن را شکست، خار هستی را باید کند  قدر بی آن  هستی ۀشیش

 :و بند هستی را نیز گشاد 
ش چه کم آید قدح آن را که دهد بیست سـبوکش   پرسـتم  هستی که چو تـو نیسـت   ۀبشکن شیـ

 )841: همان(
 تــا ببینــی در درون خویشــتن گلزارهــا     ي دل بکنهین خمش کن خار هستی را ز پا

 )219 :1، جهمان(
 آن عیش بی روپوش را از بند هستی برگشا راپیش آر نوشانوش را، از بیخ بـرکن هـوش   

 )170 :همان(
داند،  گوید، راه من را مبند، چون می می» کوه هستی«در غزلی دیگر، خطاب به 

 :الطریق است براي او قاطع داشته باشد،» هستی«هر چه نشانی از 
ــی    اي کــــه هســــتی ره مــــا را مبنــــد    ـــنقا م ــاف و ع ــوه ق ــه ک ــا ب ــم م  روی

 )878 :2، جهمان(
کنـد و از کلــیم عشــق   او در جـایی، حتــی، هسـتی را بــه فرعــون تشـبیه مــی   

 :خواهد، بر او حمله برد می



 زنوار  عصـاي محـو موسـی   تـو  بر سر او  اي کلیم عشق بر فرعون هستی حمله بــر 
 )1000: همان(

را بـه غبـاري تشـبیه    » هـوش «او . کنـد یاد می» هوش«به » هستی«گاهی نیز از 
نشـیند و اجـازه    کند که باید پاك شود؛ درست مانند نقابی که بر روح آدمی می می

 :دهد پیشرفت کند نمی
 جز ماه عـشق هر چه بود جز غبار نیسـت  آبی بزن از ایـن مـی و بنشـان غبـار روح    

 )306: 1، ج1387مولوي (
 عقل -2-2

ست میان حق و بنده و حقیقت آن ارادت دل و ا  در اصطلاع عارفان، سري«: عقل
در ادبیـات  . )585: 1381سـجادي  ( »چیزي است که بدان واسطه خدا را عبادت کند

از نظـر بسـیاري از   . عرفانی ما همیشه بین عقل و عشق، تضاد و نزاع بوده اسـت 
تواند راه رسیدن به خدا را به اندازه و بـه سـرعت    مولوي، عقل نمی مانندعارفان 

خواهند از راه عشق به معشوق و خدا برسند، باید  که می پس کسانی. عشق بپیماید
کننـد؛ زیـرا منطـق و تعقـل بـر سـر راه       نهاي عقـل توجـه    ها و وسوسه به زمزمه

 :د استزیر یکی از این موار ۀنمون. گرایان، حجاب و نقاب است عشق
ــا  ــقان عاقـــــل مبـــ ــین شـــیرین در میـــــان عاشـــ ــا خاصـــه در عشـــق چنـ  لقـ

 دور بـــادا بـــوي گلخـــن از صبــــــا    انقدور بـــــادا عــــــاقلان از عاشــــ ـ 
 ور در آیـــد عــــاشقی صـــــد مرحبـــــا »راه نـیـــست«: گـر درآیـد عـــاقلی، گـو    

ــد    ـــدیشه کن ـــر و ان ـــا تـدبـی ـــل ت ـــا   عـق ــتم سـم ـــا هف ـــشق ت ـــاشد ع ــه ب  رفت
ــج     ـــر از بهــر ح ــد شـت ــا جوی ــل ت ـــا     عق ــوه صـف ــر ک ــق ب ـــاشد عش ـــته ب  رف

 )237: 1، ج 1387مولوي (
 عشق و اشتیاق -2-3
ست کـه در قلـب واقـع    ا آتشی ؛ستا عشق، شوق مفرط و میل شدید به چیزي«

عشق به محبوب در دید مولوي، . )580: 1381سجادي ( »شود و محبوب را بسوزاند
گونه که عشق بلبل به گل، از دید عطار و هدهد، نقـابی بـر راه    همان. نقاب است

دانست همین اشـتیاق او   رسیدن و ملاقات با سیمرغ بود، غافل از اینکه بلبل نمی



بـرد،   که انسان در اشتیاق به سـر مـی   نقاب است، مولوي نیز معتقد است تا زمانی
ست؛ امـا عاشـقی کـه سـراپاي وجـودش غـرق در وصـال        ا ق او بتیهمین اشتیا

گویـد عاشـق بایـد سـراپاي      مولـوي مـی  . معشوق است، از این نکته غافل اسـت 
کـه   شود؛ زیرا تا زمانیبه معشوق تبدیل  یتمامبه وجودش از معشوق پر باشد و 

 :عاشق است، هستی دارد و این هستی حاصل از دوستداري، نقاب است
تـاق  یچون شدي معشوق، از آن پس هست سـت ا ـاقی، کاین اشتیاق تو بتیتا تو مشـت  نیسـت  یی مش

 ) 281: 1ج ،1387 مولوي(
 :داند دان را به صراحت، حجاب راه می در جاي دیگر، عشق سخن

 ـچو ماه، نا اي رخ تو هم  تـو دان  که مرا شـد حجاب، عشـق سـخن   زان ه کـنم گـاه گـاه   ل
 )1112: 2، جهمان(

 کینه داشتن و منکر مرگ بودن انندصفاتی م -2-4
کینه، یعنی انسان، دیدگاه خوبی نسبت به دیگران نداشته باشد و نسـبت بـه آنهـا    

ها  این کینه که است بر این باورمولوي . تنفر شدیدي در درون خود احساس کند
دهـد   در وجود آدمیان، بدون آنکه بدانند، نقـاب و حجـاب اسـت و اجـازه نمـی     

 :تأثیر خود را بگذارد شراب عشق
ه ها، هفت آب شو از  رو سینه را چون سینه ه شـو    هـا  کینـ  وان گه شراب عشق را پیمانه شـو، پیمانـ

 )1058: همان(
 :اي دیگر نمونه

 در وي ببینی هر دمش کالصـبـر مفتاح الفـرج  کینـه کنـی   کبـر و بـی   گر سینه آیینه کنی، بـی 
 )338: 1، جهمان(

کنـد، همـین انکـار او نقـاب و      مولوي معتقد است کسی که مرگ را انکار می
. داشـته باشـد   بـاره دهد تفکر عمیق در این  حجاب است براي او؛ زیرا اجازه نمی

 :زند؛ زیرا با آن فرد یکی شده است این انکار راه او را می
 زرینـک  شنگینک و منگینگ سـر بسـته بـه    آن میر دروغین بود با اسـپک و بـا زینـک   

وـ،   «چون منکر مرگ است، او گوید که  لـ ک هـ   »کـو؟ اج دـ ک کـ  «: مرگ آیدش از شش سو گوی  »مـنم، این
 )681: همان(



 
  نتیجه

الگوها، از نظر او، دلیل اشتراك  کهن. نامد میالگو  تایپ یا کهن یونگ محتویات را آرکی
تـرین   یکـی از مهـم   .اسـت ضمیرِ ناخودآگاه جمعـی  ها  بسیاري از اعمال و رفتار انسان

الگوي نقاب یا پرسونا در دید یونگ، به دو دسته  کهن. الگوهاي یونگ نقاب است کهن
و جامعه و دیگـران فکـر    یستاول، آن چیزي است که شخص ن ۀدست. شود تقسیم می

ها خود متوجه  ست که انسانا پندارها و خیالاتی ةدوم، دربرگیرند ۀدست .کنند، هست می
هـا را   یونگ و مولانا، این نقـاب و حجـاب   انندشوند و آگاهانی م نمینقاب بودن آنها 

 ـ       همـان  .کننـد  شناسایی مـی  ذاتـی بـراي    ۀگونـه کـه در مـتن اشـاره شـد، ادبیـات خان
ها، در ادبیات عرفانی ما بسیار مورد توجه بوده  کنار زدن ظواهر و نقاب. هاست الگو کهن
 اننـد هاي حاضر در متن، در اشعار شـاعرانی م  با توجه به نمونه ي نقابالگو کهن. است

 است بر این باورکند و  استفاده می» پوستین«سنایی از رمز . شود سنایی و عطار دیده می
عطـار نیـز در    گونه که در متن دیدیم، همان. ها را به گازر داد تا بشویدباید پوستین که

نمود بیشـتري   غزلیات شمسالگوي نقاب در  کهن .داشاراتی به این مفهوم دار الطیر منطق
قلب یـا  « اننداز نوع فلزات م  رمزهایی عینی ۀالگوي نقاب به وسیل اول کهن ۀدست .دارد

، »خرقه و دسـتار «، »اطلس«، »پوست«انند و رمزهایی دیگر م» دیگ»  ،»تقلبی   همان سکه
دیـده   غزلیـات شـمس  در  »اهل دویـی بـودن  «، »رنگ« انندو رمزهایی انتزاعی م» چادر«

و » درد«، »زنـگ و زنگـار  « اننـد الگوي نقاب با رمزهایی عینی م دوم کهن ۀدست. شود می
کینه  چونو صفاتی » عشق و اشتیاق«، »عقل«، »خودبینی و منیت« انندم  رمزهایی انتزاعی

 .داشتن و انکار مرگ در غزلیات نمود یافته است
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